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 پرده اول

دختر كمك كرده بود تمام پله ها 

ی
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مو
یا 

ایل

را بــالا آمدند و مرضيــه را روى 
كاناپه كهنه خاكسترى خوابانده 
بود. صداى تلق تلقِ هم زدن آب و 
نبات از آشپزخانه مى آمد. دختر 
آمد و كنار مرضيه خانم لبه كاناپه 
نشست. گفت: «ببخشيد توروخدا 
تقصير من شد... نباته. خوبه براتون» دست 
از هم زدن برداشــت و ليوان را به لب هاى 
بى رنگ مرضيه چسباند. مرضيه به سختى 
چند جرعه را از گلوى خشكش پايين داد 
بعد سرش را به دسته كپل كاناپه تكيه داد. 
دختر گفت: «نبايد امروز اين همه اذيتتون 
مى كردم. راستش كنجكاو بودم ماشينو...»

«سارا مى خوام ببينمشون»
دختر جا خورد. اولين بــار بود كه مرضيه 
اســم دختر را بــه زبان مــى آورد. گفت: 

«چى؟»
«مى خوام دختــرا و زنايى كــه توى اين 

پرونده بودن رو ببينم»
«براى چى؟»

مرضيه جواب نداد.

 پرده دوم

مرضيه بعد از ماجراى ماشين، هم با پدر و 
مادرهاى ديگر ملاقات كرد هم با زن هايى 
كه قربانــى ماجرا بودند. به جــز يك نفر؛ 
«نرگس خزايى». با كمك ســارا و تجربه 
خبرنگارى اش و رابط هايى كه داشت معلوم 
شــد نرگس خزايى همانى بوده كه بيشتر 
از همه پرونده را پيگيرى مى كرده. ســارا 
مى گفت: «شاكى هاى ديگه يك شكايت 
نصفه نيمه اى كرده بودن كه همين طورى 
لنگ در هوا مونده بود و احتمالا به همون 
دليل هميشــگى ترس از آبرو و اين حرفا 
بى خيال موضوع شده بودن. اما اين خانمه 
هركى هست رفته اون شاكى هاى ديگه رو 
هم پيدا كرده و خدا مى دونه چى بهشون 

گفته كه راضى شدن بيان شكايت كنن.»
مرضيه و سارا هرچه گشتند اثرى از كسى به 
نام نرگس خزايى نبود جز يك وكيل كه به 
سختى وقت ملاقات داد. يك عصر بارانى بود. 
مرضيه خانم و سارا لباس گرم پوشيده بودند 
و پياده رو خيس را زير باران طى كرده بودند 
تا وكيل را ببينند. وكيل حدودا پنجاه ساله 
بود با موهاى جوگندمى مرتب و اصلاح شده 
كه از همان ابتدا آب پاكــى را ريخت روى 
دستشان و گفت كه نمى تواند شماره نرگس 
خزايى را بدهد. درعوض شماره مرضيه خانم 
را گرفت و گفت: «مى گم خودشــون با شما 
تماس بگيرن. اين نهايت كاريه كه مى تونم 

براتون بكنم.»
3روز بعــد يك ظهر نيمــه آفتابى بود كه 
سروكله دختر پيدا شد. باز هم دم در توى 
كوچه خالى و مســكوت روى يك جدول 
نشسته بود و تا مرضيه را ديد گرم لبخند 
زد و قبل از سلام گفت: «تو محله تون فكر 
مى كنم دارم روى ماه قــدم مى زنم. آدم 
يخ مى زنــه» بتن هاى جويــده و قديمى 
حاشــيه بلوك ها تــا انتها خالــى بودند. 
گياهان خشــكيده بى نامى، ســاقه هاى 
سمج و كلفتشان را از حاشيه ها و ترك ها 
بيرون داده بودند و توى روشنايى يخ زده، 

كند و تنبل رشد مى كردند.
مرضيه پرسيد: «پيداش كردى؟»

دختر گفت: «ســلاااام» و تندى مرضيه را 
بغل كرد. گفت: «يــه چيزايى پيدا كردم. 
فهميدم كيه و چيكاره است. و اين...» كاغذ 
لاى انگشتانش را توى هوا تكان تكان داد 
«شــماره اش» مرضيه يك پاكت شير در 

دست داشت. كليد انداخت.
آن بالا توى خانه، دختر هرچه با گوشــى 
خودش و با گوشى مرضيه شماره را گرفت، 
در دســترس نبود. مرضيه گفت: «حتما 

فقط خواسته ان دست به سرت كنن»
سارا همان طور كه سرش توى گوشى بود 

پرسيد: «براى چى مى خواين ببينيدش؟»
مرضيه گفت: «جوابى ندارم بهت بدم»

ســارا به مرضيه نگاه كرد: «نرگس خزايى 
پارسال يك خودكشى ناموفق داشت»

مرضيه آرام از جايش بلند شد. گفت: «بريم 
توى ماشين»

 پرده سوم

توى ماشــين هر دو عقب نشستند. پرايد 
سفيد مُرده و ســرد بود. توى اتاقك بوى 
ماندگى مى آمد انگار روح ماشــين داشت 
آرام آرام كپك مى زد. مرضيه گفت: «اون 
شب بعد از اينكه رفتى و حالم كمى بهتر 
شــد، كليدها رو برداشــتم و اومدم اينجا 

نشستم...»
«خودتون تنها؟ چرا؟»

«اون اولا وقتى خبر رسيد كه جلال چيكار 
كرده، جورى شــوكه شــده بودم كه كلا 
پشت كردم به اينكه بچه اى داشتم و خيال 
مى كردم مرد خوبى تربيت كــرده ام. اما 
اون شــب تصميم گرفتم كه بيــام اينجا 
بشينم كه به جلال نگاه كنم: ببينم بچه ام 
چطور آدمى بوده. توى اون تاريكى همينجا 
نشسته بودم و خيال مى كردم جلال پشت 
فرمونه... به چيزى كه ظهر اون روز گفته 

بودى فكر مى كردم...»
سارا داشت خالىِ ســنگ مانندِ بيرون را 
تماشــا مى كرد كه زير كورسوى دورِ يك 
چراغ برق، روشــنايى كم حالى داشــت. 
گرماى نفس ســارا روى شيشه نشست و 
بى اينكه به مرضيه نگاه كند گفت: «خب... 

چى ديدين؟»
مرضيه معمولى نشســته بــود. مثل يك 
مســافرِ شــبانه، توى ماشــينى كه دارد 
حركت مى كند. «بچه مو ديــدم. اما انگار 
توى مه بود؛ نمى شــناختمش. اون پسر 
دانشجويى كه من تربيت كرده بودم كجا 
و اين كسى كه داشت ماشين رو مى روند 
كجا... مى خواستم اون زن ها و دخترها رو 
ببينم كه بفهمم جــلال من چيكار كرده. 

بفهمم چى به دنيا آوردم»
سارا ساكت بود.

«مى خواستم با خودشون حرف بزنم. مثل 
همين كارى كه تــو دارى انجام مى دى. 
برات سؤاله كه چى باعث شده اينا همچين 
جونورايى بشــن. منم برام ســؤال بود كه 
چيكار كردم بچه ام، جلالم همچين چيزى 
شــده. مى خوام گناه خودمو اين وســط 

بدونم»
«خب شما كه چنتاشــون رو ديدين. چه 
اصرارى دارين براى ديدن نرگس خزايى؟»

صورت مرضيه مثل ســنگ تراشيده بود. 
توى آن تاريكى بى صدا اشك مى ريخت. 

فقط گفت: «نمى دونم»
مرضيه خانم حس كرد شانه هايش از تنش 

جدا مى شوند. به سارا نگاه نكرد.
ســارا گفت: «وقتى اين اتفاق براى يك زن 
ميفته ديگه چه فرقى داره كه به بقيه تجاوز 
شده يا نه... تمام دنيا رو سرت خراب مى شه. 
انگار هر جا برى دارى تو كنگو قدم مى زنى»
مرضيه دستش را به سمت دست سارا برد.

سارا گفت: «اون روز ظهر كه اصرار كردم 
بيايم توى ماشين بشــينيم مى خواستم 
ببينم هنوزم حس پارســال رو دارم يا نه. 
مى خواستم ببينم از اين ماشين مى ترسم 

يا نه...»
پوزخند زد: «اون موقع كه ســوارم كردن 
اين سالم بود...» با دستش تكه اى از روكش 
را كه ورآمده بود برگرداند. «توى آينه هم 
چشم هاى معصوم يك جوون راننده ديده 
مى شــد كه يك مســافر هزارى رو هم با 
خودش ســوار كرده... اما الان خاليه. فقط 

ميشه تو آينه تاريكى محله رو ديد»
مرضيه دستش را كشيد. هاج و واج به سارا 

نگاه مى كرد.
سارا گفت: «نرگس خزايى منم...»

ادامه دارد...
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 با آغاز فصل مدارس و ســال 
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ح
جديد تحصيلى علاوه بر داغ را

شــدن بازار كيــف، كفش و 
لوازم التحرير، سرويس دهى 
خودرويــى به مــدارس نيز 
افزايش مى يابــد كه دغدغه 
ايمن بودن اين سرويس ها از 
يك سو و ازدحام در خيابان ها و افزايش 
ترافيك در معابر شهرى از سوى ديگر 
اهميت پيدا مى كند. روز گذشــته به 
همين مناسبت، نشســت خبرى در 
مركز فرماندهى پليس راهور استان در 
مشهد برگزار شد كه در آن، سرپرست 
پليس راهنمايى ورانندگى خراســان 
رضوى در جمع خبرنگاران از افزايش 
30درصدى ترافيك معابر شــهرى در 
روزهاى پايانى شهريور امسال خبر داد.

به گفته سرهنگ حميدرضا دهنوى، 
هم اكنــون 10هزار و 155ســرويس 
مدرســه در ســطح اســتان فعاليت 
مى كنند كه 7هــزار خــودرو از اين 

ميزان، متعلق به شهر مشهد است.
اين مقام ارشد پليس راهور استان در 
ادامه اين نشست خبرى بيان كرد: در 
سال تحصيلى97-98 بالغ بر 13هزار و 
195تخلف سرويس مدرسه در سطح 
استان ثبت شده است كه از اين ميزان، 

6هزار مورد در مشــهد بوده اســت و 
اعمال قانون شده اند.

دهنوى گفت: پليس راهور خراســان 
رضوى با اجراى طرح هاى ترافيكى در 
سطح استان، براى باز كردن گره هاى 
ترافيكى تلاش مى كند كه به گفته او 
يكى از اين طرح ها برخورد با تخلفات 
ساكن ازقبيل توقفات دوبله، سدمعبر 
و موارد مختل كننــده عبورومرور در 
خيابان ها به خصوص در اطراف مدارس 

است.
سرپرست پليس راهور خراسان رضوى 
از وجود 270مدرســه واقع در حاشيه 
جاده ها و معابر اصلى در اين استان خبر 
داد و بيان كرد: همين موضوع همواره 
غصه اى بــراى والديــن و به خصوص 
عاملى براى بروز سوانح رانندگى است 
كه جان دانش آموزان را تهديد مى كند 
كه البته در طرح بازگشايى مدارس به 
تناسب اين تعداد مدرسه، پست ثابت 
براى روان ســازى ترافيك و تســهيل 
عبورومرور دانش آموزان در اين مناطق 

در نظر گرفته شده است.
او نداشــتن تجهيزات و علائم مصوب 
بر روى خودرو، نداشتن مجوز رسمى 
و داشتن سرنشين اضافه را از تخلفات 
پرتكرار سرويس هاى مدارس در سطح 

استان معرفى كرد و گفت: با متخلفان 
بسيارى تاكنون برخورد شده است.

دهنوى در بخش ديگرى از اين نشست 
بيان كــرد: در 5ماهه ابتدايى ســال 
جارى، تصادفات فوتى نسبت به سال 
قبل 6درصد كاهش داشــته است و با 
يك برنامه پنج ساله درحال تلاشيم كه 

به كاهش 10درصدى سالانه تصافات 
فوتى دست يابيم.

سرپرست پليس راهور استان ادامه داد: 
در سال گذشته 56درصد جان باختگان 
عابران پياده بودند كه در سال98 اين 
آمار به 55درصد رسيده است. علاوه بر 
اين، بيش از 40 تــا 45درصد عابران 

جان باخته، بيشتر از 40سال داشته اند 
و در اين بين، آمار جان باختگان كودك 

زير 5درصد است.
او در پايان، تعداد دوربين هاى فعال در 
سطح شهر مشهد را هم 445دوربين و 
دســتگاه هاى ثبت تخلف را 140عدد 

بيان كرد. 

 صــداى آژيــر و چراغ هاى 
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آتش نشــانى كه معمولا به 
دل  در  مفــرى  دنبــال 
ترافيك هاى گاه و بيگاه شهر 
هستند، همان طور كه ترسى 
توأمان با دلهره را مهمان تن 
و بدن برخى از شــهروندان مى كند، 
بــراى آن هايى كــه دچــار حوادث 
شــده اند، ســمفونى اميد محسوب 
مى شود. طبق آمارهاى 5ماه ابتدايى 
امسال اين ترس و اميد بيش از 13هزار 
بار در مشهد تكرار شده، به نحوى كه 
اگــر ايــن رقــم را در ميــان تعداد 
آتش نشانان مشهدى تقسيم كنيم، به 
طور متوســط هر آتش نشــان 26بار 
فرصت داشته است تا با ايثار جان و از 
خودگذشــتگى به استقبال خطرهاى 

بالقوه شهرى برود.
بررسى عملكرد ســازمان آتش نشانى 
مشــهد طى 5مــاه ابتدايى امســال، 
نشــان مى دهد كه تعداد تماس هاى 
صورت گرفته با اين ســازمان در اين 
مدت با 3درصــد افزايش به 377هزار 
و 972مورد رســيده است، موضوعى 
كه امير عزيزى، مديرعامل ســازمان 
آتش نشانى مشهد به آن اشاره مى كند.

 اقدام عجیب مزاحمان

يك نكته عجيب در ايــن آمارها مرتبط 
با تماس هاى مزاحمى اســت، به طورى 
كه بيش از 50درصــد كل تماس هاى 
صورت گرفته با آتش نشــانى مشــهد 
با رقــم 202هزار 563مــورد مزاحمت 
اســت، تا جايى كه مديرعامل سازمان 
آتش نشانى مشهد مى گويد: اين تماس ها 
اين گونه نيست كه تنها براى اپراتورهاى 
ما توليد دردسر كند، بلكه گاهى هزينه 
و زمان زيادى از آتش نشانى صرف رفتن 
به مناطقى مى شــود كه يك مزاحم به 
دروغ اعــلام حادثه كرده اســت. البته 

اقداماتى براى برخورد با مزاحمت هاى 
سريالى انجام مى شود، اما اين يك ضعف 
فرهنگى است و با فرهنگ سازى صحيح 
شايد بشــود جلوى رشــد و تكرار آن را 
گرفت.جالب تر از مزاحمت ها اين است 
كه از 377هــزار تماس، تنهــا 13هزار 
و 250تمــاس منجر به عمليات شــده 
و 162هــزار و 159نفر نيــز به صورت 
اشتباهى با آتش نشانى تماس گرفته اند 
كه با عنــوان غيرمرتبط دســته بندى 

مى شوند.

 آتش سوزی های فراوان

براساس آمارهاى آتش نشانى مشهد، از 
13هزار عمليات انجام شده در مشهد، 

4250مورد آن مربوط به اطفاى حريق 
بوده است كه به نســبت مدت مشابه 
ســال قبل 31درصد افزايش داشته 
اســت. 3330مورد از اين عمليات ها 
مربوط به نجــات و امدادرســانى به 
شــهروندان بوده و در 3003مورد نيز 
به شهروندان خدمات ايمنى ارائه شده 

است.

 هر ۳۰روز ۱۰کشته

مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد 
در ادامه  13هزار عمليات، 50كشــته 
و 403مصدوم در حــوادث مختلف را 
جزو خاطــرات تلخ اين ســازمان مى  
دانــد و اعــلام مى كند كه بــه طور 

متوسط هر ماه 10شهروند را از دست
داده ايم.

او در ادامــه به مــرور خاطرات خوش 
يعنى آمار نجات يافتــگان مى پردازد 
و مى گويد: خوشبختانه با عملكرد به 
موقع و اصولى همــكاران ما در همين 
مدت 5404نفر در حوادث مختلف از 

مهلكه خطر جان سالم به در برده اند.

 حریق ضایعات و گرفتاری در آسانسور

مطمئنا در وقوع حريق هاى گسترده 
و بروز حوادث مختلف، تكرارهايى نيز 
به چشم مى خورد. طبق آمار در حوزه 
اطفاى حريق، آتش سوزى ضايعات و 
زباله خارج از ساختمان، آتش سوزى 

خودروها و حريــق گياهان و درختان 
عمدتا در فضاى سبز، مهم ترين علت 
آتش سوزى ها بوده اســت و در حوزه 
حــوادث نيز به ترتيــب گيركردن در 
آسانسور و محبوس شــدن در خانه و 

اتاق بيشترين تكرار را داشته است.
در ميان مناطق شهرى نيز مناطق 9 و 
2 بيشترين حوادث را به خود ديده اند 
و بر اساس ارزيابى هاى صورت گرفته 
در مدت پنج ماهه ابتدايى امسال، هر 
خودروى آتش نشانى به طور متوسط 
در 45حادثه شركت كرده و هر نيروى 
آتش نشــان نيز به طور متوســط در 
26عمليــات امداد و نجــات و اطفاى 

حريق حضور داشته است.

 آتش نشانی روی خط گسترش

به گفته مديرعامل سازمان آتش نشانى 
مشهد، رشد كلان شهر مشهد مطمئنا 
نيازمندى هــاى خــاص خــود را در 
حوزه ايمنى دارد، بــه همين منظور 
امســال احداث 4ايســتگاه جديد در 
مناطق رســالت، غدير، مجد و رازى 
را آغاز كرده ايم كه 16درصد نيز رشد 

داشته اند.
امير عزيــزى در ادامه از اخــذ اعتبار 
بــراى طراحى 3ايســتگاه وكيل آباد، 
شــيرازى و كلات، خبر داد و يادآورى 
كــرد: بهبود و بهســازى 2ايســتگاه 
مفتــح و شــهرك عســكريه از ديگر 
اقدامات ما در حــوزه احداث و تجهيز 
ايســتگاه هاى آتش نشــانى بــوده

 است.
براساس صحبت هاى اين مقام مسئول، 
علاوه بــر ايجاد ايســتگاه هاى جديد 
در حوزه تجهيزات نيــز با تلاش هاى 
صورت گرفته، يك دســتگاه اتوبوس 
و يك تريلــى براى انجــام طرح هاى 
فناورانه ســاخت اتوبوس ريكاورى و 
تريلى آموزش شهروندى، تأمين شده 

است. 

6 هزار تخلف سرويس مدارس مشهد در يكسال
 سرپرست پلیس راهنمایی ورانندگی خراسان رضوی تخلفات سرویس مدارس طی یک سال گذشته  را تشریح کرد

سهم هر آتش نشان مشهدى 26حادثه
آمارهای آتش نشانی مشهد نشان از وقوع ۱۳هزار عملیات در ۵ماه امسال دارد

   گزارش روز  

عکس نوشت

خراسان رضوى رتبه دار
 در سقط جنين

گروه حوادث|    آمارهاى چهارماهه پزشكى قانونى كشور 

نشــان مى دهد، پس از تهــران بــا 636 مراجعه كننده 
براى ســقط جنين درمانــى، خراســان رضوى با 416 
مراجعه كننده، دومين اســتان پرمراجعه به پزشــكى 
قانونى بــراى اين اقدام اســت. اما يك ســؤال در ذهن 
مخاطبان وجود دارد كه در چه شرايطى مى توان از سقط  
جنين درمانى استفاده كرد، موضوعى كه سازمان پزشكى 
قانونى درباره آن اعلام كرده، صــدور مجوز تنها تا پيش 
از 19 هفتگى جنين ميسر است و اين مجوز زمانى صادر 
مى شود كه علاوه بر ســن باردارى، وجود ناهنجارى در 
جنين كه بعد از تولد موجب حرج مادر شود و يا بيمارى 
مادر به نحوى كه ادامه باردارى بــراى او خطر جانى به 
همراه داشته باشد از سوى 3پزشك متخصص به تأييد 
برسد تا پزشكى قانونى به صدور مجوز اقدام كند. بنابراين، 
اين تصور كه تمــام ناهنجارى هاى موجود در جنين و يا 
هر بيمارى مادر به صدور مجوز سقط مى انجامد تصورى 

كاملا نادرست است.
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